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   :چكيده

را از نگاه » شب«ي كاربرد و مظاهر  پژوهش در پي آنيم كه جايگاه، اهميت، نحوهما در اين 
نگارنده پس از مطالعه و تحقيق در شرح حال و آثار  .نيما، پدر شعر نو فارسي، بررسي كنيم

نيما در اجراي . اين شاعر بزرگ معاصر، به نكات ريز و دقايق باريك فراواني دست پيدا كرد
او با نگاه به . معنا موفق بودو ي تازه، در صورت  ي راه و شيوه تغييرات شعر نو فارسي و ارائه

ها نفوذ  به درون آن... كوه، شب، دريا، درخت و  هاي اطراف خود مثل جنگل، عناصر و پديده
. نگاه او به رخدادهاي طبيعت، حتي به شب و روز متفاوت بود. شد ها يكي مي  كرد و با آن مي

نگاهي به آمار حاصل از اين پژوهش در اشعار نيما گواه اين مدعاست كه در ميان تمام شعراي 
اه نيما از همه برتر و بالاتر است، و بيانگر اين جايگ ،توجه به شب و مظاهر آناز نظر معاصر، 
در تمام اشعار دوران زندگي نيما به طور مستمر حضور دارد ولي هر چه به » شب«معنا كه 

و مفهوم و » شب«كند نوع  ي بيشتري پيدا مي شود و تجربه تر مي هاي آخر عمر، نزديك سال
شب، شبي كه شاعر با آن يكي  وصف طبيعت، وصف. رنگ سياهي آن با گذشته تفاوت دارد

  . ي ادبيات غنايي است گويد در حوزه شده، از خود و از حالات خويشتن خوش مي

   .، وصف طبيعت، استبدادروزگار، تاريك ، شبنيمايي نيما، شعر: ها كليد واژه
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  مقدمه 
از . زمان است كه در شعر همه شاعران به كار رفته است يها يكي از كليد واژه» شب«

نخستين شاعران شعر فارسي تا شاعران امروزي، هر يك بنا به نوع نگاه و بينش خود، يكي 
ي غالب اين نگاه، توصيف شب  جنبه. اند هاي آن را ديده و توصيف كرده از مظاهر و ويژگي

ن شكل آن در اشعار شاعران شعر فارسي از نظر زمان در مقابل روز است كه پر كاربردتري
  . نمود پيدا كرده است
شاعران سبك خراساني . از نظر تاريكي و رنگ سياه آن است» شب«ي  نگاه ديگر به واژه

كه بيشتر نگاه زميني داشته و چشم به طبيعت دوخته بودند، از منظر نگاه خود سياهي و 
و تصويرهاي بديعي از ها  ن گونه تركيباند و بدي ظلمت شب را ديده و آن را توصيف كرده

البته توجه به شب و كاربردهاي آن در اشعار همه شاعران . اند ا پديد آوردهشب ساخته و ي
ديگر گويندگان شعر پارسي نيز با الهام از طبيعت، در . به يك اندازه و يكسان نبوده و نيست
  .اند نگيزي آفريدها هاي ادبي تصاوير شگفت ذهن و خيال خود و به كمك زيبايي

اما نوع نگاه و چگونگي توصيف شب در اشعار شاعران معاصر و در اشعار نيمايي با 
گر  يشينيان خود كه تنها توصيفپشاعران نوپرداز برخلاف . شاعران كلاسيك متفاوت است
يكي و سياهي آن نگريستند، خود در شب حضور داشتند و تار شب بودند و از دور به آن مي

با شرجي و نمناكي شب احساس گرمي و در سرماي آن . كردند مس ميمام وجود لرا با ت
ان را در سياهي و ظلمت قدوران سياه و تاريك استبداد و خف. كردند احساس سردي مي

يكي از اين سخن سرايان و در رأس همه . اند گفته نشب ديده و با زبان نمادين از آن سخ
  .است) نيما يوشيج(علي اسفندياري 

دهد و يكي از  ترين افق معنايي شعر فارسي را شعر غنايي تشكيل مي دانيم كه گسترده يم
  . دار توصيف است اين معاني كه در شعر شاعران فارسي زبان جايگاه رفيع ويژه

طبيعت زيبا و شاعري ساخته است كه به  نيماي سر سبز مازندران از  زندگي در دامنه
ن مثل جنگل و درخت و كوه و دريا و شب عشق بورزد و با نگاهي هاي آ عناصر و پديده

. هايي كند كه تا مرز يگانگي و آميختگي با طبيعت پيش رود ها بنگرد و توصيف خاص به آن
هاي طبيعت و از جمله شب در شعر او جايگاه خاصي پيدا كرده  و به همين جهت پديده
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ي خود به كار رفته  در همان مفهوم اوليه هاي نيما ابتدا و در اشعار آغازين او شب. است
شود تا آنجا كه رنگ سياهي  تر ميگذرد تاريك و تاريك ولي هر چه زمان مي ،است

شود تا شاعر به كمك آن و با تعبيري نمادين سياهي و  اجتماعي به خود گرفته و ابزاري مي
  : ان جامعه را نشان دهد و چنين بسرايدقظلمت استبداد و خف

تا كشم از / ي خود را  ، بياويزم قباي ژندهشب تيرهبه كجاي اين ! / اي بر منو «... 
  »!و اي بر من/ تيرهاي زهر را دلخون؟ / ي خود بيرون  سينه

ميان تمام شاعران معاصر ادبيات فارسي كه در خلال روزگار هنري خويش با شب و 
ما يوشيج نهايت بارز و روشن ي آن سر و كار داشته اند ،جايگاه ني مظاهر پر نقش و پيچيده

ي نيما در اجراي تغييرات شعر نو فارسي و  زيرا از شاعران پيشين هيچ يك به اندازه. است
اين بزرگ مرد ادب فارسي با . اند ي تازه در صورت و معنا موفق نبوده ي راه و شيوه ارائه

ات و با آگاهي و شناخت كافي از جهان معاصر خود و با درك درست از حقيقت ادبي
اي دست زد تا شعر فارسي  گير و همه جانبه اطمينان از باورهاي روشن خويش به تلاش پي

روشن است كه شرايط اجتماعي هر دوره، هنر و ادبيات . را به دنياي امروزين پيوند زند
ها و  نيما از پديده. شرايط و وضع خاص حاكم بودطلبد و زمان نيما نيز،  خاص خود را مي

هاي اطراف  شد، اما از همين عناصر نزديك و از همين پديده يك خود دور نميعناصر نزد
هاي انساني شاعري  ها خصلت ساخت و به آن پديده خود، دنياي فراخ و ژرف و گسترده مي

. شد ها يكي مي كرد و با آن ها نفوذ مي زد، در دل آن ها نقب مي او به درون پديده. بخشيد مي
ي ساده همچون جنگل، كوه، شب، دريا، درخت و غيره به كارگاه ها هنگامي كه اين پديده

كرد و تبديل به يك عنصر ادبي و  يافت، جنس خود را عوص مي ي نيما راه مي شاعرانه
يافت، كه  هاي هنري خود را باز مي شد، از آن پس زيباترين نمودها و جلوه هنري مي

   .بينيم هاي نيما مي ي بارز آن را در شب نامه نمونه
امتياز نيما نسبت به ديگر شاعران اين بود كه از تحولات ادبي جهان آگاه بود و همين او 

نگاه او به رخدادهاي طبيعت حتي به روز و شب . كرد را صاحب ديد تازه و بينش نو مي
يعني، . ي فردي است احساس شب براي نيما، تجربه«ي رضا براهني  به نوشته. ت بودوفامت

ي خود را  كرده به خوبي ديده است ولي تجربه لي كه خودش زندگي مينيما شب را در مح
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 ايم و  طوري كليت بخشيده كه من و تو و هر كس ديگر كه در شب نيمايي زندگي كرده
ي خود را به  نيما بعداً تجربه. شود ي نيما به ما متعلق مي بينيم و تجربه كنيم آن را عملاً ميمي

! اي راهش را شدهبيند اگر گم وست نميرگويد هم از اين  برد و مي سوي حقيقت جهاني مي
ها را  اي از جهان كه باشد، همه راه يعني اين گونه شبي وجود دارد و چنين شبي در هر نقطه

  )133: 1371براهني، ( »كنند مي گم
ر شرح احوال و افكار و آثار نيما ما در اين نوشتار بحث و بررسي د اگر چه هدف

در اشعار او كه موضوع تحقيق و چگونگي تحول معنايي آن » شب«نيست ولي براي بررسي 
  .ضروري است مختصري به زندگي و مباني تفكر و بينش او بپردازيم ماست،

محقّقان زيادي در داخل و خارج ايران تحقيق  دگي و هنر شاعري نيما،در اطراف زن 
آنچه  .اند و سالي نيست كه چند مقاله و كتاب در ارتباط با شعر و آثار او منتشر نگرددكرده

كند بينش ي نيما بيش از هر چيز ديگري جلب توجه ميكه در ميان مسائل مربوط به كارنامه
  :نويسدارجمند محمد رضا روزبه چنين ميمحقق . ي او استشاعرانه

ها و و پيوستن به نحله ي كهن،برآيند گذر از تفكر قدس ، اساساًًي نيمابينش شاعرانه«
رنگي از تفكر  ا ساخت فلسفي بينش نيما،زير .هاي فكري و فلسفي جهان مدرنتيه استنگره

رويارويي نيما با  .چپ يبا اندكي گرايش به اردو .غربي دارد) انسان محوري(اومانيستي 
 به خوبي نمودار» افسانه«ي حياني و عرفاني كهن از خلال اين ابيات از منظومهنگرش و

  :است
 ايــن چــه كيــد ودروغــي اســت! حافظــا

ــد، بـــاورم نيســـت     ــالي ار تـــا ابـ  نـ
  

 كــز زبــان مــي و جــام و ســاقي اســت 
 كه برآن عشـق بـازي كـه بـاقي اسـت     

 

  

  من بر آن عاشقم كه رونده است
 

  :تعريضي است به اين بيت حافظ كه ظاهراً
 عرضه كردم غم تـو بـر دل كـار افتـاده    «

 

 ».دانست فاني همه جزازعشق توباقي، به 
 

  )72-3: 1381 روزبه،(



        165   نيمادر اشعار » شب«ي  كليد واژه                                                                                                       

در ميان آمد بايد تذكرّ داد كه در اين منظومه يكي از كلمات  "افسانه"چون سخن از 
 هاي زندگي قهرمان منظومه،صحنهاست به عبارت ديگر تمام  "شب"كليدي از نگاه زمان 

  :گيرددر آغوش يك شب ظلماني صورت مي
  ودر شب تيره ديوانه اي كا          

  )49: 1388 نيما،( ... دل به رنگ گريزان سپرده          
ي زماني معني ديگري ي مقولهشب نيما به جز رساننده ،ناگفته نماند كه در اثر ياد شده

  .ندارد
ديوار آن يك نوع تأمل و  امتدادي از زمان است كه در چهار شب، ،شاعري  منظومه در 

گيرد و در ضمن نگرش و بينش صورت مي ارزيابي مسير طي شده،از  بازنگري شاعرانه
  . كندهنري نيما شكل و كمال پيدا مي

و نتايجي  :اندازيم كامل اشعار نيما مي ي به آمار حاصل از پژوهش در مجموعهابتدا نگاهي 
  : شود كه از آن حاصل مي

  
  تعداد  عنوان  رديف

  470  ي شبتعداد واژه  1
  162  ي صبحهتعداد واژ  2
  164  هاي وصفي و اضافي شبتعداد تركيب  3
  26  شوندتعداد اشعاريي كه با شب شروع مي  4
  16  تعداد اشعاري كه عنوان شب دارند  5

 

، يهكار رفته است و پركاربردترين واژمرتبه در شعر نيما به  470،»شب«ي واژه -1
  .مورد توجه شاعر است

. استشده استفاده عمر شاعر در اشعار دوران مختلف به طور پراكنده » شب«ي هواژ -2
ي سريويلي ، خانه)مرتبه 32(لي نما ،)مرتبه 38(ي سقريم قلعه :در اشعار بلند داستاني مانند

  .را به كار گرفته است به ترتيب بيشترين تعداد شب) مرتبه 19(
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  .شوندي شب شروع ميهدارند و يا با واژ» شب«تر عنوان هاي پاياني بيششعار سالا -3
ترين پر بسامد» شب«ي هژبعد از وا ،هاي آنها و مترادفصبح و تركيب كاربرد واژه -4

ميدوار به صبح پيروزي و ، شاعري ارساند كه نيما در نهايتته را مياست و اين نك هژوا
  .و در تيرگي يأس و نا اميدي نمانده است استروشنايي 

 وم شد كه از ميان انواع صور خيال، تشخيص، تشبيه،، معلبا بررسي عناصر خيال -5
 .دريافت كردتوان اين نكته را از تركيبات شب هم مي. دارند استعاره و نماد كاربرد بيشتري

ي شب محيل، چهره ،رفيق شب هول ،شب، چشم درشت شبگيسوي  :مانند هاييتركيب
  ... ديوار نيلي شب، قطار شب و روز ،شب
بيشتر در همان مفهوم قاموسي واژه است  ،در شعر نيما» شب«ي همعناي نخستين وِاژ -6

ي او  ولي به تدريج كه زبان و انديشه .هاي ابتدايي شاعري اوست و اين امر مربوط به سال
  .نشيندنماد و سمبل مي شب در جايگاه ،گردد، و تحولي ايجاد ميشود تر مي كاملتر و  پخته

ي نيما تيره شبانِ ، پرتو انديشه و چراغ فكرت خود را در گوشه و زواياي تاريكاينك
» شب«افكنيم تا شايد در روشنايي آن كمي از اسرار و رموز و نمادهاي شعري وي از  مي

  .باخبر شويم
ي و دومين شعر مجموعه شودشروع مي» اي شب«شاعر كه با عنوان  نخستين شعردر 

غم  ،تيره، شوم :كند و با آوردن صفاتي مانندل ميد با شب درد نيما ،كامل اشعار اوست
  :كندانگيزو دراز آن را توصيف مي

  !هان اي شب شوم وحشت انگيز
  ؟تا چند زني به جانم آتش
  يا چشم مرا زجاي بركن،

  ،فروكش خوديا پرده زروي 
  يا باز گذار تا بميرم

  )42: 1388نيما، ( .كز ديدن روزگار سيرم
يادآور ليلي و مجنون نظامي و مناجات  ،اين شعر نيما«: معتقد است ثروتيانبهروز 

  :مجنون در يك شب پرستاره است
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ــن   ــو روز روشـ ــي چـ ــنده بسـ  رخشـ
ــگ   ــب آهنـ ــتاره ي شـ ــدگونه سـ  صـ
ــازي    ــاره ســ ــرِ نظــ ــون زســ  مجنــ

 

ــك    ــازه فل ــن  رو ت ــبز گلش ــو س  ...چ
 ...بنمــود ســپهر بــر يــك اورنــگ     

ــازي   ــه ب ــه چــرخ حق ــرد ب ــي ك  »... م
 

  )136: 1375ثروتيان، ( 
و تا حدودي هم  »دهي رنگ پريقصه« :او نوشته است .اما، ياحقي، نظري متفاوت دارد

    ي عصر خود، ارائه در واقع سند اتهامي بود كه شاعر بر ضد جامعه ،»اي شب«ي قطعه
فرآموش نكنيم كه در همان . گفتكرد و داستان دردناك زندگاني خود را در آن باز ميمي

و دو سه . تاي معروف سوم اسفند اتفاق افتادكود )1299(» ي رنگ پريده قصه«سال نظم 
  )42 :1385ياحقي، ( ».ل به پايان رسيده بودآن جنگ عالم گير او ازسالي پيش 

ديدگاه  ،فاتي كه شاعر براي شب آورده  استو ص )1301(با توجه به سال سرايش شعر 
  .باشد بايددوران سخت و سياه شاعر » شب«و منظور از  .آيد تر به نظر  مييا حقي درست

ونه گيكي از اين » ناقوس«شعر  .هاي شعر نو نيمايي استوصف نمادين از ويژگي
، هشدار و يا ن آهنگ خودآيد و با هر بار نواختقوسي كه به صدا در مينا. اشعار است
او با . ستا» نيما«خود نماد به عبارتي و  جامعه» فكرروشن«، خود نماد دهدخبري مي

، در هنگام سحر كه گرانه و بيدار باش خودادهاي روشن، يعني همان فريصداي دينگ دانگ
  :ي مي بخشدآگاه، ميان شب و صبح است برزخ

  ش ناقوسكبانگ بلند دل
  در خلوت سحر

  )504: 1388نيما يوشيج ، (.. . اشكافته است خرمن خاكستر هو
شود كه زمان پس از بركناري و تبعيد رضا شاه برداشت مي )1323(از تاريخ خلق شعر 

نفسي  انهآزاد كرد، اش كه جامعه فرصت پيدااست و جانشيني فرزند جوان و كم تجربه
  .استداد رضا خاني در اين شعر، نماد دوران استب» شب«از اين رو  .بكشد
 1325ي صبح روزهاي سال ، اين بار، از دريچها دو سال بعد از دينگ دانگ ناقوسنيم 

او  .شنودرا از بانگ قوقولي قوقوي خروس مي شادي بخش و با گوش حساس خود، پيام
ده و خاموش را زي يخهاي زمستاني جامعهسرماي شب ،دهد كه نواي گرم خروسخبر مي
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در  .هاي پس پرده را برملا و صبحي روشن را آشكار خواهد كردخواهد برد و رازاز بين 
رمز اميد و روشنايي و آزادي و » صبح«، نماد دوران ظلم و ستم» شب«ادين، اين شعر نم

  :فكر و خود نيماستبانگ خروس نماد شاعر روشن
  گشاده شد دل و هوش! قوقولي قو
  .خواندخروس مي .صبح آمد

***  
  گرم شد از دم نواگر او 

  سردي آور شب زمستاني 
  كرد افشاي رازهاي مگو
  )626: 1388نيما، ( .روشن آراي صبح نوراني

 »پادشاه فتح«رسد از آن به مشام مياز ديگر اشعار نيما كه هنوز بوي اميد و پيروزي 
    ن گذشته، سخ» سنگين و بزم آشوب«كه بر او » شب دوشين«در اين شعر نيما از  .است
  .گويدمي

اين شعر سه ماه پس از «:چنين گزارش كرده است  ،ن شعر رازمان سرود ،ايهنانور خام
سروده شده  ،آن حكم فرما گرديدمزمان با اختناق شديدي كه در پي و ه 1325آذر  21

 »مبارزه را رها كرده بودند ،اهان، مأيوس و نوميددر آن هنگام بسياري از آزادي خو .است
  ).19: 1368اي،  خامه(

او از شبي  .نمايان است ،و اين نكته از همان بند اول شعراما نيما همچنان اميدوار است 
 =هاي شب ريختن دندان( .، رو به روشني مي رودگويد كه سياهي آن ميسياه و دير پا 
  )ها خاموشي ستاره

  ،در تمام طول شب
  )631 :1388 ،نيما(ريزد هاش ميدندان هرد انبووخكاين سياه سال

سون ي سياهي و تاريكي شب، اصرار دارد و با اف، بر ادامهحاكم مستبد »جهان افسا«ولي 
پاسبانان «و  .داردا را در خواب غفلت خويش نگه ميه، آن، همچنانخواندن در گوش مردم
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ستم هاي ظلم و جورند، بر سياهي شب ظلم و  كه نماد عمله» كارفرمايان«و » ينرشب دي
  : تنند مي

  ين رو ز نهان ره پاسپانان شب دي
  سوت شب را، چون نفير كارفرمايان، 

  )632: 1388نيما، (. اندازند ين ميردر عروق رفته از خون شب دي
از » وشيندشب «زيرا، او  .بر تختش آرميده است ،خواهرهبر مبارز و آزادي» پادشاه فتح«

كوفته و شكست خورده بازگشته  خسته و» افساجهان «هاي ي كارزار با جور و ستمصحنه
بر تكيه گاه قدرت نشسته است و در انديشه و چاره جويي  .او همچنان  قهرمان است .است

نمايد و ما راه مياند زحرف مي .معناست، بياز نظر او ساكت و خاموش بودن .ردببه سر مي
  .شناسدو خوب را مي ، بداستاز پيدا و پنهان  آگاه او  .داردبر حذر مي از چاه خطر،

گويد و ، از بهار ميي حاكم بر جامعهو خاموشي پاييز او در اين فضاي سرد و سكوت
  :اميد رويش گل آزادي دارد

  در چنين وحشت نما پاييز
  كارغوان از بيم هرگز گل نياوردن،

  ماند،ي اميدهايش خسته ميدر فراق رفته
  اميد،ي اميد را ز او بهار خنده شكافد،مي

  )638: 1388نيما، ( .دواندو اندر او گل مي
و  كه تا حدودي در فضاي باز سياسي قرار دارد 1325تا  1323هاي نيما در همين سال

اين نگراني  .ضع بد مالي و فقر مردم جامعه است، نگران وگويداز اميد بهبودي اوضاع مي
هاي واقعي ، شبنيما در اينجاهاي شب .ا كرده استبيشتر نمود پيد» كار شب پا«در شعر 

  .است
يهوده است گويد كه كارش بمي» ي شبكينه«شعر از شب كينه جويي در  1323در سال 

  :آيدزيرا كه روز به دنبال شب دارد مي
  پويدشب كسي ياوه به ره مي
  جويدشب عبث كينه به دل مي
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  آيدروز مي
  رويد، رويدبايد آنچه مي

  سير آبماز نم ابر اگر چه 
  )503 :1388 ،نيما( .ي شببندد در چهرهخنده مي
، همين ر دارد، اگر چه از يادش رفته استخب» شب«، شاعر از اين »شب دوش«در شعر 

وزد و گرد و خاك زيادي وفاني ميتباد شديد و  ،)شب دوش(داند كه در آن زمان قدر مي
  پنجره را خاموش  درونشكند و شمع باد شديد پنجره را در هم مي شود،يبه هوا بلند م

  :برندكند و همه را در تاريكي و خاموشي به سر ميمي
  از شب دوشم اما خبر است،

  .گرچه برياد نماندم شب دوش
  زبادي بگسيخت ،مفصل خاك

  )602 :1388 ،نيما( !گشت در پنجره شمعي خاموش
اين زمينه ي نيما در ترين نوشتهشايد معروف "هست شب" شعر هاي شاعر،ميان شبانه
 نامداريان،پور تقي نامداري مثل رضا براهني،پژوهندگان  شعري كه. محسوب شود

  .انديوسفي و ديگران ضمن تحقيق بدان اشاره نموده غلامحسين
  هست شب يك شب دم كرده و خاك

  رنگ رخ باخته است
  ي ابر از بر كوهباد نو باوه

  سوي من تاخته است
***         
  ستاده هواكرده تني گرم در ات شب همچو ورم هس

  )776: 1388نيما، ( ... اي راهش راشدهبيند اگر گمهم ازين روست نمي
و رنگ و  ها مثل هر شب ديگري حال و هوااين شب«ت االله فولادوند ي عزبه عقيده

خواه امعه را به همراه دارد و خواه ناهاي موجود جها و معضلات و حرمانبوي گرفتاري
  )70: 1387فولادوند، ( ».پذيردميرنگ سياسي 
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، درد طاقت گويد كه بيماري در بيمارستان ، نيما از شبي سخن مي»شب قورق«و در 
ر كس به كار خود مشغول است و     ه و ديگران در اطراف او،. كند ميفرسايي تحمل 

خود، از به جز نيما كه با همه دردها و مشكلات  .واند حال و وضع بيمار را درك كندتنمي
امين پور شب قورق يادآور  به قول قيصر .روي تخت بيمارستان هم غافل نيست درد بيمار

 »هاكجا دانند حال ما سبك باران ساحل لشب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هاي«
اي بيمار كه اگر از خواب برآيد كاري شب قورق شبي نمادين است از جامعه) حافظ(

  )439 :1383پور،  مينا( .كارستان خواهد كرد
شبي كه هر  .كندترسيم مي ،هاي شب پا شب ازشبي را » كارشب پا«اما در شعر 

او بايد در  .گرفته است ولي شب پا نهرام آ لانه و محل زندگي خود، ي در خانه،موجود
هاي اجسام همچون غولي كه سايه ر محيطي بيرون از ده و آبادي،د زا،تاريكي شبي وحشت

كنند و هر لحظه جانش از وجود حيوانات وحشي هول و وحشت را بر او غالب ميترسناك 
  .در خطر است به كار خود ادامه دهد

  رام،آ رود است ،تابدماه مي
  »تيرنگ« ،»اوجا«ي بر سر شاخه
  »آيش«ولي در  ،، در خواب فرو رفتهدم بيا و يخته

  )611: 1388 ،نيما(نه هنوز است تمام » شب پا«كار
، آن است كه زنش شمشكل ديگر .مشكل او نيست تنها زا،اين شب تاريك وحشتولي 

  .ي برنجي هم برايش نمانده استاند و حتي كپههايش تنها و گرسنه ماندهتازه مرده و بچه
  ،خواب آلوده به چشمان خسته

  :باز گويدهردمي با خود مي
  !چه شب موذي و گرمي و دراز«

  .تازه مرده است زنم
  ،مانده دوتايي بچه هامگرسنه 

  نيست در كپه ي ما مشت برنج،
  )612: 1388نيما، ( »بكنم با چه زبانش آرام؟
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از يك طرف  .اي گره خورده استلات عديدهكها و مشه با گرفتاريپاي بيچار كار شب
ي آن فاصله ،زا و با آن همه عوامل موذي و خطرناك و ديگركار سخت او در شب وحشت

ي و تي خود با فرزندان تنها دائم بايد رفت و آمد كند تا جايي كه ديگر قوانهجا را كه تا خ
بغض راه  ،فقر و نداري با فكر و خيال اينها، و از طرف ديگر ي برايش نگذاشته استرمق

بيند و سنگ دنيا را در اين حال همچون گوري مي ،كنددارد او را خفه مي ،گلويش را گرفته
  .را آسمانلحدش 

  آيد در چشمگوري دنيايش مي همچنان
  )617: 1388نيما، ( و آسمان سنگ لحد بر سر او،

به  گيرند و سرشانرسد و همه آرام ميميبا اين حال و هوا و مشكلات دوباره شب فرا 
  :گردد، ولي كار شب پا  دوباره آغاز ميسامان مي رسد

  ،، باز شب استهيچ طوري نشده
  شب، رود آرام همچنان كاول

  ،ي از جنگل دورد نالهرسمي
  سوزد دل مرده چراغجا كه مي

  كار هر چيز تمام است بريده است دوام 
  »يشآ«ليك در 

  )618: 1388 ،نيما( .كار شب پا نه هنوز است تمام
رضا خان، حال و هواي  حكومت ان رو، د1320هاي پيش از شهريور سال اشعار نيما در

اغلب  ،هاي نيما در اين دوران»شب« .دارداو شدن بسيار متفاوتي با شعرهاي پس از تبعيد 
  .است» دارلكهّ«ندارد و اگر هم داشته باشد، صبحي در پي تيره و تار است و معمولاً صبحي

هايي كه از آن در بند  گيژ، با وياي ققنوس، مرغ افسانه .يكي از اين اشعار است» ققنوس«
ي واقعي در اين شعر همان مرد اما نيما .ر به خود نيما داردشباهت بسيا .مياول شعر ديد

  :كندي روستايي خود، آتش روشن ميدهاتي است كه در هنگام تاريكي هوا و در كلبه
هاي فرارسيدن مغرب در روستا  از نشانه» بانگ شغال«و » رنگ ماندن زردي خورشيدكم«

  :تصوير كرده است ييكه نيما به زيبا
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  از آن زمان كه زردي خورشيد روي موج 
  رنگ مانده است و به ساحل گرفته اوجكم

  بانگ شغال و مرد دهاتي 
  )325 :1388 ،نيما( .، آتش پنهان خانه رات روشنسكرده ا

ها كند و تا دو ردستاريك ترسيم مين شب تاياين آتش خطي روشن در  نور ضعيف
  :شوندمند ميكنند از آن نور بهره ي كه عبور ميممرد

  دي ي خرقرمز به چشم، شعله
  كشد به زير دو چشم درشت شبخط مي

  ،و ندر نقاط دور
  )326 :1388 ،نيما( خلقند در عبور

» واي بر من«شعر  درنيما را اوج تيرگي روزگار و نهايت سياهي شب ظلم اين دوران 
ها را چاره جوييبيند و را خشك شده مي) اشجامعه(او كشتگاهش  .ترسيم كرده است

  :رسيدن به صبح روشن پيروزي ندارد اميدي براي هيچ ،ثمر بي
  يك ستاره از فساد خاك وارسته 

  روشنايي كي دهد آيا
  ب تاريك دل را ؟ش اين

  :گويدو سرانجام مي
  !واي بر من

  ي خود را به كجاي  اين شب تيره بياويزم قباي ژنده
  ي خود بيرون م از سينهتا كش

  زهر را دلخون؟تيرهاي 
  )347: 1388 ،نيما( !واي برمن

چنان سياه و ظلماني و اختناق شديد است كه پناهگاهي براي ماندن و  فضاي جامعه آن
  .هايم را التيام بخشماستراحت ندارم تا درد و ناراحتي
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نيما چشم انتظار برچيده شدن شب سياه ستم و فرا رسيدن دوران » صبح اردهلكّ«در شعر 
زيرا آنچه مشاهده  .افتد و انتظارش بيهوده استي نميطلايي آزادي است، اما چنين اتفاق

  :اندكند صبحي كاذب است  كه حاكمان مستبد برايش ساختهمي
  ،آمد از ره اين زمان آن صبح

  !ليك افسوس
  گر چه از خنده شكفته 

  ين شبي تيره نهفته كزير دندانش زچر
  ي ارري روي خاكستر سواه دنمايد لكّمي
  دمد بر صورت خاكي مي

  )443 :1388 ،نيما( .هم رديف نابكاري
سياسي كشور را بازگو و تفسير كرده است  اشعار نيما كه وقايع و حوادث اجتماعي و

ي تب و بيماري جامعه و ميزان تاريك  و استبداد درجهاي است كه همچون ميزان الحراره
پس از خفقان شديد و سركوب  ،ي سيدهه هاي پايانيسال .دهدحاكم بر جامعه را نشان مي

، مبارزات مردم ، يعني در زمان پهلوي دوماده شدار اين دوران نيما نشان دعشامردم كه در 
دولت  اگر چه اين دوران، .ددرت رسيمصدق به بار نشست و مصدق به ق محمدبه رهبري 

شعر  .فكران ايجاد كرد اميدي در دل مردم و روشن يمستعجل بود و دوام نياورد ولي بارقه
كه از او  م، مرغ در جواب مردن شعردر اي.چنين ايامي سروده شده است  در »مرغ آمين«

  :دهدچنين پاسخ مي، پرسندن صبح پيروزي و رستگاري ميي رفتن شب تيره و آمددرباره
  رستگاري روي خواهد كرد «

  )744: 1388 ،نيما(. گويدمرغ مي ».ره بدل با صبح روشن گشت خواهديو شب ت
شود يكند و از آن جا دور م، خداحافظي ميين خبر خوش  و اميدوار كننده مرغا زبعد ا

  جايش را  شود و صبح طلايياه  ظلم و ستم بر چيده ميو با دعا و ياري مردم شب سي
  :گيردمي

  و به واريز طنين  هر دم آمين گفتن مردم
  )ي مرداب آن گه گمندر صفحها ،چون صداي رودي از جا كنده(
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  مرغ آمين گوي 
  گردددور مي

  از فراز بام 
  خواند خروس از دور مي ،ي آرامهدر بسيط خطّ

  .شكافد جرم ديوار سحرگاهانمي
  و زبر آن سرد رود اندود خاموش

  .افزايد، رنگ در پيكر ميرنگ تجليّ چه باهر 
  .گريزد شبمي

  )749 :1388 ،نيما( .آيدصبح مي
. اك و يا سرد و زمستاني استاندوهن سياه، همچنان، اشعار نيما در اين دوران،غالب 

در  .تاسسروده شده  1329 در سال است كه» ي سرد زمستانيبدر ش« ها شعر آني  نمونه
گر روزهاي سياه و سخت همه تصوير» زمستاني«و » ردس«، »شب«هاي  هواژ ،اين شعر نيما

، نشان )مصرع(ر يك جمله ي شعر  و دي ستم شاهي هستند كه در طليعهجامعه استبداد زده
گرمي و نورش را از دست داده  ،هم» ي خورشيدكوره«زمستاني چنان سرد كه  .داده شده

چنين شب  .شب سياه و ظلماني را روشن كندتواند اين ماه آسماني يخ بسته و نمي .است
نه  بستردآور زمستان اخوان ثالث است كه در آن خورشيد در تابوت ا، يسرد و سياه زمستاني

  :بخشدلايه زنداني شده و گرمي نمي
  مرده يا زنده، ،ر تنگ ميدانهو قنديل سپ«

  ».پنهان است ،ظلمت نُه توي مرگ  اندود تبربه تابوت س
 سوزد و گرمي ندارد رمز دل عاشقي خورشيد هم مانند آن نميكه كوره اما چراغ نيما

  :نيماست گونه
  در شب سرد زمستاني 

  .سوزدي گرم چراغ من نميرهو، چون كي خورشيد همكوره
  افرورد چراغي هيچ،نه مي

  .افروزدنه فرو بسته به يخ ماهي كه از بالا مي
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  ام افروختم در يك شب تاريك من چراغم را درآمد رفتن همسايه
  )1388نيما، ( و شب سرد زمستان بود

  »... شب تاريك و« و» همسايه«، »چراغ«فسير اين مطلب  و نمادهاي شرح و تأويل و ت
  :را بهتر است از زبان تقي پور نامداريان بشنويم

تصوير سمبليك » شب سرد زمستاني« ...تمثيل وجود يا جان و دل شاعر است  ،چراغ«
امعه با اوضاع سياسي و اجتماعي نامطلوب است كه تمام خصوصيات شب و زمستان را ج
ميان ورود و خروج نيروهاي ي  فاصله...  سبت دادتوان در معني مجازي به آن ن مي

با كند، مصادف مياز آن ياد » همسايه«ي شمالي كه نيما در شعرهاي ديگر نيز با نام  همسايه
او  ازكند و بعد  ي خود مي شيفتهرا ، او نمايد، چهره مينيماهمان زماني است كه حق به 

هاي تاريخ خود ترين لحظهزماني است كه ايران در يكي از بحراني ،اين زمان. شودغايب مي
، قرين با شب سرد زمستاني تاريخ ا زماني كه شب سرد زمستاني طبيعتبرد يبه سر مي

  )367: 1377پورنامداريان، ( .كشور ما شده است
آخرين . گويد و سياهي مي» بش«هاي عمر نيز همچنان از  نيما در واپسين سال

  ... است و انتظار و اميد» شب«هاي طبع او  سروده
بيند و يا ميزباني كه خود را همچون زنداني مي» ز شب گذشتها هاپاس«او در شعر 

  :مانده استهايش هايش بر لباند و او حرفتنها گذاشته انانش او رامهم
  ها از شب گذشته است پاس

  ديرگاهي است .اند خاليميهمانان جاي را كرده
  .اش تنها نشستهميزبان در خانه

***  
  هايش مانده زنداني به لب
  اما ،بس فراوان حرف ها

  تاريك پيوسته  شببانواي  ناي خود در اين 
  گيرندچون سراغ از هيچ زنداني نمي

  )785 :1388نيما، ( نشستهاش تنها ميزبان در خانه
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، همچنان از شبانگاه  »من چشم در راهم راو ت«شعر  1336دومين مولود طبع نيما در سال 
  ... گويد و اميد و انتظار مي
  )786: 1388نيما، ( ... را من چشم در راهم شباهنگامو ت
است كه به  » شب همه شب«شعر  سال كوچ نيما، ،1337خرين شعر نيما در سال آ
ش گويد و اينكه خواب در چشممي» شب«باز از  .ي او را دارداي حكم وصيت نامهگونه

  .شكسته و گوش به زنگ كاروان است
  

    نتيجه
نيما و كاوش در اشعار و آثار او به عظمت كار او بيشتر  لحا ي زندگي و شرح با مطالعه

او با انقلاب ادبي و تغيير و تحولاتي كه در شعر سنتي ايجاد كرد، خود را در . بريم مي پي
از يك طرف بايد براي . هاي موافقان شعر سنتي قرار داد معرض تير انتقادات و پرخاش

كرد و از طرف ديگر براي  كننده پيدا مي قانع يها شمار خود پاسخ منتقدان سر سخت و بي
داد و طرحي را كه در ذهن خود ساخته بود به  مندان و طرفدارانش راه را نشان مي علاقه
بيرون آمدن موفق وي اين آزمون دآورد معلوم است كه از هر  ي اجرا و عمل در مي مرحله

گاهي نوميدانه  ،شرددر اين راه ايستاد و پاف هاو يك تن. كاري سخت و طاقت فرسا بود
  : سرود
به / اي دريغا / و به جان دادمش آب / كه به جانش كشتم / نازك آراي تن ساق گلي «

  . رفت اميدوار بود و تا آخر از پاي نشست كه مي ياما نيما به راه» شكند برم مي
شكني كرد كه نوع نگاه خود را هم به اشياء و  نيما نه تنها در قالب شعر فارسي سنت

و جسميت بخشيدن به اشيا  او كه عاشق طبيعت بود، به نيت عينيت. ها عوض نمود پديده
كرد و مانند شاعران پيشين از توصيف ذهني و دروني خودداري  ها را توصيف مي آن
ور خود را به ظنها م و طبيعي بود كه از اين راه و با كمك گرفتن از اين پديدهنمود  مي

  .ديگران منتقل كند
به كار . است» شب«ها كه در شعر نيما جايگاه و مراتب خاصي دارد  ز اين پديدهيكي ا
مرتبه و ساختن تركيبات زيبا و اصطلاحات و مفاهيم نو  470بيش از » شب«ي  بردن واژه
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دهد، مخصوصاً  ي نيما را به آن نشان مي ي واژگاني زبان، علاقه علاوه بر افزودن بر دايره
و توصيف نمادين آن براي بيان دوران سياه استبداد و   ن كليد واژهآنجا كه نيما با كمك اي

از البته پس . ناميد» ادبيات شب«توان آن را  شود كه مي گذار نوعي ادبيات مي ان، پايهقخف
ت استبدادي اككه در فضاي بسته و خاموش و سنيز اين دوره  نيما، بسياري از شاعران ديگر

روي ديدند به زبان نمادين  گويي نمي اي بيان انتقاد و فاشقرار گرفتند و فضا را مناسب بر
  . كمك گرفتند و بدين گونه ادبيات نويني شكل گرفت» شب«ي  از كليد واژهآورده 
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